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ëë در شــرایط امروز که مشــکلات اقتصادی فقط
معطوف به منطقه حاشیه‌نشین نیست و خیلی 
از افراد جامعه به شــکل محســوس »نداری« را 
درک می‌کنند، ســخت اســت فقــر را تبدیل به 
ماجرایی خنده‌دار کنید. ترس نداشتید که سبک 
گرفتن مشکلات و فروکاستن دغدغه‌های روزمره 

مردم مخاطب را پس بزند.
ایــن مهم‌ترین نقد به فیلم بود و یکســری 
آدم‌ها را عصبانی کرد که تقدیس فقر کرده‌اید. 
فقــر به هیچ وجه مقدس نیســت، نه در متون 
دینی و نه در باور ملی ما، هیچ کجا فقر تقدسی 
نــدارد و من هــم دنبالش نبودم. یک ســؤال از 
شــما دارم؛ این همه فیلم در مورد نکبت فقر، 
بدبختی و... ساخته شــده؛ چه تأثیری توانسته 
بگذارد؟ اصلًا سینما چقدر می‌تواند تأثیرگذار 
باشد؟ اتفاقاً نسخه اول فیلمنامه را که بخوانید، 
نفس‌تان در سینه‌‌ حبس می‌شــود از این همه 
تلخی. چه کار باید می‌کردیم؟ در این شــرایط 
بــد اقتصــادی و کرونــا کــه مــردم می‌خواهنــد 
دو ســاعت به دنیای ســینما پنــاه ببرند باز هم 
برایشان تلخی نمایش بدهیم. خیلی جاها این 
کامنت‌هــا را خوانده‌ یا شــنیده‌ بودم که فیلمی 
بســازید حالمــان خــوب شــود. امــروز اگر یک 
خانــواده چهار، پنج نفره بخواهند با هم فیلم 
ببیننــد باید 250 هزار تومــان فقط برای بلیت 
هزینــه کنند و یک شــام یا ناهار هــم که بیرون 
بخوردند، 600-500 هزار تومان آب می‌خورد. 
آدمــی با حقوق ماهانه هفت، هشــت میلیون 
تومانــی از کجــا می‌خواهــد بیــاورد؟ ایــن آ‌دم 
قطعاً به ســینما آمده که خــوش بگذراند. یک 
وجه زندگی همین آدم‌ها فقر اســت. چرا باید 
مــدام آن را برایشــان یادآوری کنیــم، چرا وجه 
دیگــرش را نباید ببیننــد؟ البته بخشــی از این 
نقدهــا حاصل نگاه‌ سیاســت‌زده اســت، چون 
30 درصد فیلم برای حوزه هنری و 30 درصد 
هم برای فارابی است که هر دو ارگان حاکمیتی 
و دولتی هســتند. همــه تصور می‌کننــد من به 
ســفارش و فرموده کسی، فیلمی ساخته‌ام که 
بگویم اگــر اوضاع‌تان خوب نیســت، اشــکالی 
نــدارد، عوضــش فــان ویژگــی را داریــد. اصلًا 
این‌طــور نیســت؛ خود حــوزه هنــری الان برای 
ســاخت این فیلم تحت فشار اســت، خیلی از 
آدم‌های رادیکال دارند آنهــا را می‌زنند، اتفاقاً 
از همفکران خود حوزه انتقاد می‌کنند که اصلًا 
شــما چرا باید »شــادروان« بســازید؟! اگر نگاه 
مســتقل به فیلم داشــته باشــید فارغ از این‌که 
چه کســی در هزینه ساخت فیلم که 6 میلیارد 
تومان هم نمی‌شود مشارکت داشته، بخشی از 

این انتقادها حذف می‌شود.
ëë حساسیت‌ها نسبت به سازمان‌ها و نهادهای 

ســرمایه‌گذار در پروژه‌های سینمایی زیاد است. 
قبل از شــروع کار نســبت به این حساســیت‌ها 

شناخت داشتید؟
واقعیت این است که همه شئونات زندگی 
مــا سیاســت‌زده شــده و بــه شــکلی عجیــب و 
غریــب، خــودی و غیرخــودی داریــم، حــالا از 
هــر جناحی. یعنی این‌طور اســتنباط می‌شــود 
که شــما یا با ما هســتی یا علیه ما، حد وسطی 
وجود ندارد. حرف »شادروان« تکیه بر خانواده 
است. تعبیر تمامیت یک خانواده در نگاه کلان 
به‌عنوان مملکت دارد از بین می‌رود. من و شما 
داریم در یک خانواده‌ زندگی می‌کنیم. ممکن 
اســت در یک خانواده آدم‌ها نظرات متفاوتی 
داشــته باشــند اما همدیگر را حذف نمی‌کنند. 
با همــه اختلافاتی کــه دارند همگــی مال یک 
خانــواده هســتند. این نــگاه در جامعــه ما کم 
رنگ شــده و نیست. کســی را خودی می‌دانیم 
که همفکر ما باشد. اصلًا چرا باید همه نگاه‌ها 
همســو با تو باشد؟ چرا همه باید آن طوری که 
تــو فکر می‌کنــی، فکر کنند؟ چرا اینقــدر دنبال 
نــگاه ایدئولوژیک در فیلم‌هــا می‌گردید. آقای 
ســعید ملکان فیلم »روز صفر« را با محوریت 
دســتگیری عبدالمالک ریگی ســاخته اســت. 
داستان دستگیری عبدالمالک ریگی یک اکشن 
جذاب با پتانسیل بالای سینمایی است. چرا به 
جای خــودِ فیلم آنقدر روی نــگاه ایدئولوژیک 
ذره‌بین می‌گذارید. نگاه ملی به ماجرا داشــته 
باشــید. اصــاً نــگاه ملی هم نداشــته باشــید، 
نگاه سینمایی داشته باشید. من تقریباً با همه 
فیلمســازان هم نســل خودم دوســت هستم، 
واقعــاً این حساســیت و خط‌ کشــی‌هایی که در 
برخی نقدها وجود دارد اصلًا مبنای فیلمسازی 
آنها نیست. پیش خودشان می‌گویند این قصه 
جذاب اســت، برویم بســازیمش. حالا ممکن 
اســت این که به کدام ایدئولوژی نزدیک است 
و در تضاد با چه جریان فکری است در مراحل 
بعــدی قرار بگیرد اما در نــگاه برخی منتقدان 
معیار و ملاک اصلی برای ســنجش می‌شــود. 
بــاز هم برمی‌گردم به حرف قبلی‌ام، یک نگاه 
سیاســت‌زده دوقطبــی در ایــن مملکت وجود 
دارد و شــما اگر یک ایدئولوژی را قبول نداشته 
باشی، تمام تفکرات و سلیقه آن آد‌م‌ها را قبول 
نــداری، ســینمایش را هم قبول نــداری اما آن 
یکی را چون قبول داری، تمام ضعف‌هایش را 
هم قبول داری. در حالی که هیچ چیز مطلقی 

وجــود نــدارد. بــه اعتقاد مــن حتــی مهم‌تر از 
مســائل اقتصادی، وظیفه حاکمیــت و دولت 
از بیــن بردن این نــگاه و اعتمادســازی بین دو 
طرف اســت. کسی احســاس نکند فیلمسازی 
که در مورد امنیت ملی فیلم می‌سازد، لابد به 
جناح خاصی مرتبط اســت. امنیت به همه ما 
ربــط دارد و نمی‌شــود آن را بــه جناحی خاص 
ربط داد. هیچ کس حق ندارد بگوید اگر کســی 
دوست ندارد، جمع کند و برود. مملکت برای 
همه اســت. کاش  باب آشتی   باز شود. حضور 
هنرمندان ســاکن خــارج از کشــور در ایران چه 
ضرری برای حاکمیت دارد؟ اصلًا آمدند اینجا 
و فیلــم هم بازی کردند، چــه اتفاقی می‌افتد؟ 
فــان خواننــده خارج نشــین بــه ایــران بیاید و 
کنسرت بگذارد، چه اتفاقی می‌افتد؟ موسیقی 
و شــعرهای آنها کــه از مجوزدارهــای خودمان 
وزین‌تــر اســت. داریم بــرای چیزهایــی هزینه 
می‌دهیم که خنده‌دار است. کاش آشتی ایجاد 
کنیم. حالا این آشتی که می‌گوییم، قهر بزرگی 
هم نیســت، ولی بــه هر حال این شــکاف بین 
مردم وجود دارد و همین همدلی‌های کوچک 

می‌تواند مردم را به هم نزدیک کند.
ëë برگردیــم بــه قصــه »شــادروان«. اصل قصه

»شــادروان« یک تراژدی اســت، اما شــما از دل 
یک فضــای تراژیک یک کمدی موقعیت قابل 
قبول می‌ســازید و آن را تبدیل بــه یک ملودرام 
شــیرین می‌کنیــد. این که ســعی کردیــد تلخی 
محتــوا بــه لحن فیلــم ســرایت نکنــد برگرفته 
از سرخوشــی روحیــه خودتان اســت یــا اینکه 
انتخــاب کردیــد بــرای جامعه امــروز کــه درگیر 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی و کروناست این 

فیلم را بسازید.
فیلم اولــم »آپاندیس« هم با این که قصه 
خیلــی جدی داشــت،  حداقــل در نیمه اولش 
کلی از مخاطب خنده می‌گیرد. زبان من همین 
شکلی است، من کلًا آدم شوخ طبعی‌ هستم و 
اگر بخواهم فیلمی تلخ هم بســازم، قطعاً آن 
فیلم هــم رگه‌های خنــده‌دار دارد و نمی‌توانم 
از آن بگــذرم، اما مســأله اصلی که باعث شــد 
»شادروان« را با این لحن بسازم همان نکته‌ای 
اســت که گفتیــد. قبــل از توضیحــات تکمیلی 
تأکیــد دارم »شــادروان« کمدی نیســت و یک 
ملودرام شــیرین اســت، چون این فیلم قواعد 
ژانر کمدی ندارد.  بار دیگر هم بخواهم فیلمی 
مثل »شادروان« بسازم، همین طور می‌سازم، 
لااقــل در ایــن ســال‌ها کــه حــال مــردم خوب 
نیست. باور من این است که الان مردم بیشتر 
از هر چیز به امید و شــادی نیاز دارند. یک نگاه 
بــه مــردم کوچــه و خیابــان بیندازیــد چهره‌ها 
دارند افســرده می‌شــوند، آدم‌ها نمی‌خندند و 
در خودشان هستند. فیلم‌های دیگری در حال 
اکران است و به نظر من سبد سینما برای تمام 
ســایق کامل است، فیلم من برای حال امروز 

مردم است.
ëë خودتــان کار کــدام یک از فیلمســازان طنز را 

دوســت داریــد و خودتــان را وامدار کــدام یک 
می‌دانیــد. بــه نظر می‌رســد فضــای خانــواده و 
موقعیت‌شــان شــبیه به طنز ســریال‌های رضا 

عطاران است.
کارهای آقای عطاران ژانر و قواعد طنز دارد 
و بــا وجود فضــای رئالیتــه اصرار بــه خندیدن 
قاعده‌ اصلــی آنهاســت. اتفاقاً »شــادروان« با 
آن‌ها فاصله دارد. فیلمســازان زیادی هســتند 
کــه قطعــاً دوست‌شــان دارم و کارهایشــان را 
می‌بینم، اما اینکه بگویم شبیه فیلمساز خاصی 
هســتم نــه قبــول نــدارم. در بین فیلمســازان 
خارجی اگر امکان انتخاب داشــتم در پاسخ به 
این ســؤال که دوســت داشتی شــبیه چه کسی 
باشــی، قطعــاً می‌گفتم بیلــی وایلــدر، ولی در 
فیلمســازان داخلی کســی نیســت که ســبک و 
سیاق و فکرم نزدیک به او باشد. اساساً همیشه 
دوست داشتم اورجینال باشم، در هر زمینه‌ای 
دوســت داشــتم خــودم باشــم. فیلمم شــبیه 
خودم باشــد. »شادروان« هم شبیه هیچ فیلم 
دیگری نیست، شبیه خودش است و اصرار من 
این اســت که خودم باشــم. شاید یک جاهایی 
ضعف داشته باشم و شبیه به آدم‌های بزرگ 
و سرشناس نبودن امتیاز ویژه‌ای نباشد ،اما به 
نظرم در نهایت درست است. خیلی از فیلم‌ها 
از جمله »اجاره‌نشــین‌ها«ی آقای مهرجویی، 
»مادر« زنده‌یاد علی حاتمی، »بوتیک« حمید 
نعمت‌الله و سریالش »وضعیت سفید«ش را 
دوســت دارم ،اما اصلًا قرار نیست شبیه کسی 
دیگــر فیلم بســازم، دوســت دارم بــا ذهنیات 

خودم کار کنم و فیلم بسازم.
ëë محــور چهــار  ســه،  »شــادروان«  فیلمنامــه 

مضمونــی دارد و شــما در ایــن فیلم به مشــکل 
هویت مهاجــران ، به مشــکل فقــر پرداختید و 
به عشق پرداختید و ســعی کردید همه این‌ها را 
یک اندازه و همزمــان پیش ببرید، محور اصلی 
احتمــالاً ماجرایی اســت که برای پــدر خانواده 
اتفاق می‌افتد و باید به سرانجام برسد، اما چرا به 
جای تمرکز بر این مسیر در پایان فیلم یکی از این 
داستانک‌های فرعی،یعنی رابطه نافرجام نادر 
و آهو، پســر جــوان خانواده کــه خاطرخواه یک 
مهاجر افغان است و فضای تلخ و نامرتبط با تم 

اصلی دارد بزرگنمایی می‌شود.
داستان ما داستان پسری است که به خاطر 
فقــر و اینکــه نمی‌توانــد پــدرش را دفــن کنــد، 
عشــق اش را از دست می‌دهد. از این منظر که 
نگاه کنید، آن پایان درســت می‌شود. اگر فقری 
نبود، او مجبور نبود که راهکار آن شناســنامه را 
به وسط بکشد و ماجراهای بعد از آن به وجود 
بیاید. آقای فراستی نکته‌ای در مورد پایان فیلم 
گفت که به نظرم خیلی درست بود و ای کاش 
چنیــن اتفاقــی در ایــن فیلم می‌افتــاد. به قول 
ایشــان کاش آخر قصه، نادر نگاهی به آسمان 
و آن بالا می‌انداخت و با اشک چشمک می‌زد 
ایــن طور جواب می‌داد، چون چشــمک را طی 
فیلــم در رابطه خواهر و بــرادر کار کرده بودیم. 
شــاید ایــن پایــان درســت‌تر می‌شــد، خیلــی 
قشــنگ‌تر و ‌جذاب‌تر می‌شــد. دو نوع بازخورد 
متفاوت هم نسبت به پایان فیلم گرفتم خیلی 
از خانم‌ها فحش دادند که چرا نادر، آهو را روانه 
می‌کند. برخی هم می‌گفتند آقا دمت گرم، این 

آدم چه ایثاری کرد.
ëë اساســاً نگاه‌تان نســبت به »آهو« بــه عنوان

یکــی از شــخصیت‌های زن قصــه جای ســؤال 
اســت. فارغ از خودگذشتگی مادرانه‌اش، انگار 
تنها نقش‌اش دست به دست شدن بین نادر و 

شوهر سابقش است.
از نظــر مــن کــه آهــو برمی‌گــردد. حرکــت 
ماشین در غروب و ترمزی که می‌کند؛ یعنی آهو 
برمی‌گردد. از ارشاد گفتند که آهو باید برود، ما 
هم گفتیم باشد. هم دیالوگ گذاشتیم و گفتیم 
برو و دیگــه برنگرد. همه این‌هــا را صداگذاری 
کردیــم در حالی که در نســخه اصلی‌مان نبود. 
اصلًا هم دوســتش نداشــتم؛ یعنــی چی برو؟ 
از نظــر من که آهو برمی‌گردد، ولی لازم اســت 
از یک منظــر دیگر هم به قصه آهو و دخترش 
نگاه کنید. شــما نمی‌توانید آ‌هــو را ببینید و آن 

بچه را نبینید؛ بچه‌ای که سرخورده‌ جدایی پدر 
و مادر است. اگر آهو آدم است،‌ دخترش زینت 
هم آدم اســت. تازه آهو یک آدم بالغ است، ‌او 
که بچه اســت و به پدر نیــاز دارد. در مورد هیچ 
کــدام از این‌هــا نمی‌توانیــم یکطرفــه قضاوت 
کنیــم و باید دو طــرف را ببینیم. شــاید بگویید 
این غلط اســت که خب نظر شماست ،اما من 
آدم‌هــای زیادی را می‌شناســم که زن و شــوهر 
بدون هیچ عشــقی کنار هم ایستاده‌اند. فقط و 
فقــط به خاطر اینکه می‌دانند این جدایی بچه 
را ویران می‌کند. اســم این رفتار ایثار اســت. به 
نظر من نادر گذشت کرد، ایثار کرد. می‌گوید آن 
بچه چه می‌شــود این وســط؟‌ اگر این زندگی یا 
باید تو را نگه دارد یا آن بچه را، من می‌گویم آن 
بچه مهم‌تر است. آن بچه هم بالاخره حاصل 
ازدواج توست، خودخواسته به دنیا نیامده، اگر 
انتخاب اشــتباهی بوده، تو این اشتباه را کردی، 

نه آن بچه.
ëë پرداختن به مشــکلات مهاجران افغانستانی

از همان ابتدا در قصــه بود. به هر حال فیلم‌های 
زیادی در این مدت درباره آنها ساخته شده شما 
چرا آهو را وارد قصــه زندگی این خانواده ایرانی 

کردید.
بــه اعتقاد مــن تصــور قالبی که نســبت به 
مهاجــران افغان وجــود دارد  همچنان بر پایه 
همان نگاه اولیه اســت که در فقــر و درماندگی 
زندگی می‌کنند. در این سال‌ها اغلب وضعیت 
مهاجــران افغانســتانی را بــد نشــان داده‌ایــم  
در حالــی که خیلی‌هایشــان آدم‌هــای موفقی 
هستند؛ کافه و رســتوران دارند، پزشک هستند 
و... پزشک معتمد پدر من، افغانستانی است؛ 
پزشک عمومی است اما بابا قلبش هم که درد 
می‌گیرد و او را پیش متخصص قلب هم ببریم 
می‌گوید یک زنگ بزنید به دکتر امینی و ببینید 
او چــه می‌گویــد. مهاجران افغانســتانی موفق 

زیادی داریم که فیلمســاز، عــکاس، بازیگر و... 
شــده‌اند و دارند زندگی‌شــان را می‌کنند. حرف 
مــن این اســت کــه چــرا آن بازیگر، فیلمســاز، 
پزشک، وکیل و رستوران‌دار را نمی‌بینید و فقط 
مهاجر درمانده ته تهران را می‌بینید؟ این نگاه 
غلط اســت. یــا نبین، یا هــر دو را بــا هم ببین، 
امــا اینکه چــرا خــودم در فیلمم ســراغ چنین 
شخصیتی رفته‌ام پیشینه دارد. حدود 20 سال 
پیــش یــک روز مــادرم سراســیمه و ناراحــت و 
گریــان به خانه آمد و گفت خانــواده‌ای را دیده 
کــه در یک جــای خیلی بد مثل بیابــان، پارچه 
زدند و چادر درست کردند  با سه بچه قد و نیم 
قــد زندگی می‌کننــد. به همراه پــدرم از آنها که 
سراغ گرفتند متوجه شدند افغانستانی هستند 
و مرد خانواده در آســتانه مرگ است و زن تنها 
به همراه بچه‌هایش مســتأصل مانده‌اند. بابا 
با کمک همســایه‌ها برایشــان خانــه گرفت، با 
وجود تمام پیگیری‌هــای درمانی مرد خانواده 
از دنیــا رفت. انــگار دنیا برای بچه‌هــا و این زن 
تمام شده بود. پدرم گفت خیال نکنید غریب 
و بی‌کــس هســتید، کــس و کار تو ماییــم. واقعاً 
کس و کارشــان پدر و مادرم شــدند .همه جوره 
حمایت‌شــان کردنــد؛ بچه‌هــا بــزرگ شــدند، 
تحصیــل کردنــد و ازدواج کردنــد و دو تایشــان 
به ســوئد مهاجرت کردند و یکی‌شان در تهران 
زندگی می‌کند. می‌خواهم بگویم من در چنین 
جوی بزرگ شــدم، یعنی پدر و مادرم اصلًا به 
دنیای پیرامون خودشان بی‌توجه نبودند. هنوز 
هم بابا وقتی به بهشت زهرا می‌رود، حتماً سر 
مزار پدر آنها می‌رود ،چون قبل از ســفر به پسر 
خانواده قول داده است. امثال این نوعدوستی 
را چــرا نباید ببینیم. بله تفکرات نژادپرســتانه 
آزاردهنــده هم وجــود دارد ،امــا آن ور ماجرا را 
هــم باید دید. من به یک دوســتی می‌گفتم در 
آن فیلم که ما ایرانی‌ها را اینقدر بد نشان داده 
و رفتارمــان در قبال هموطنانش را بی رحمانه 
تصویر کرده آیا یک ایرانی پیدا نشــده به او یک 
لیوان آب خنک بدهد؟ به اندازه یک لیوان آب 
خنک هم یک ایرانی نباید دیده شود؟ منصف 

باشیم.
ëë خیلی گذرا به انتخاب بازیگرها اشــاره کردید 

و معتقــد بودید بــرای مخاطبی که شــناختی از 
کارنامه فیلمســاز ندارد ترکیب بازیگر به عنوان 
ویترین مؤلفــه مهمی در انتخاب تماشــای یک 
فیلم است. چطور به این ترکیب رسیدید. رابطه 
نازنین بیاتی و سینا مهراد خیلی خوب درآمده، 

به عنوان خواهر و برادر، بده بســتان‌های خیلی 
خوبــی دارند، بــازی بهرنــگ علوی متفــاوت و 

درخشان است. 
اینکه می‌گویم دوســت دارم خودم باشم 
و فیلمم شبیه فیلم دیگری نباشد از جزئیات 
برمی‌آید. خیلی‌هــا می‌گفتند کارگردانی این 
فیلم باید با دوربین روی دســت باشــد و این 
طور و آن طور شود،اما انتخاب من این نبود. 
در انتخــاب بازیگــر هــم همین طور. مســلماً 
بــرای من خیلی راحت‌تر بود که بروم ســراغ 
آدم‌هایی که در ایــن نقش‌ها بازی کرده‌اند و 
امتحان‌شان را پس داده اند، راحت بنشینند 
جلــوی دوربیــن و کارشــان را انجــام دهنــد و 
برونــد، ولی آن موقع من به عنوان کارگردان 
کاری نکــرده بــودم. به نظر مــن جذاب‌ترین 
و  بازیگــر  انتخــاب  کارگردانــی،  بخــش 
بازیگردانی است؛  اینکه بتوانی روابط آدم‌ها 
را دربیاوری و فضایی ایجاد کنی که مخاطب 
حــس کند این‌هــا واقعاً یک خانواده هســتند 
کار ســختی اســت. در حالی که برای خیلی‌ها 
کارگردانــی با دکوپاژ تداعی می‌شــود ،اما این 
از عهــده دســتیار کارگــردان هــم بــر می‌آیــد 
.مدیریــت و رهبــری تــو بــه عنــوان کارگردان 
وقتــی ثمــر می‌دهد کــه بتوانی حــس و حال 
جلــوی قاب را برای مخاطب پذیرفتنی کنی، 
‌ایــن کاری ســخت اســت. در انتخــاب بازیگر 
در عیــن باورپذیری دوســت داشــتم کلیشــه 
شــکنی هــم بکنم؛ زمانــی که به ســینا مهراد 
رســیدیم، خیلی‌ها گفتند ســینا مهــراد برای 
نقش نادر؟ بهرنگ علوی برای اســد؟ رو چه 
حســابی؟ اصلًا چه فکری کــردی با خودت؟ 
ولــی مــن چیــزی در این‌هــا دیــده بــودم کــه 
احساس می‌کردم با این جمع می‌شود. آنها 
می‌تواننــد یــک چهره‌ای از خودشــان نشــان 

دهند که تا حالا کسی ندیده است.
ëë بازی و به قول خودتان آن  روی دیگر پتانسیل 

ســینا مهراد برای ایــن نقش را در کــدام کار دیده 
بودید؟

بــه طــور کامــل کارهایــش را ندیــدم، مثــاً 
را کامــل ندیــدم، ولــی  یــا »پــدر«  »آقــازاده« 
برش‌هایی از کارهایش را دیده بودم و احساس 
می‌کــردم چیــزی در ایــن چشــم‌ها هســت که 
خیلی کارها می‌شــود با آن کرد، البته شک هم 
داشــتم. حتــی تا هفــت، هشــت، 10 روز قبل از 
فیلمبرداری این شک وجود داشت. موهایش 
که بلند شــد، گریم که آ‌مــد و لباس که به تنش 
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نشســت دیدیم تیپ که خودش است، رفتیم 
ســراغ تمرین و دیدیم بلــه می‌تواند خود نادر 
باشــد و هســت. برای بهرنگ هم همین طور، 
وقتــی گریــم را زدیم، دیگر خیالم راحت شــد 
که خــودش اســت.  ‌یعنی خود گریــم حداقل 
50 درصــد بازیگرها را به کاراکتــر نزدیک کرد. 
بهرنــگ علوی واقعــاً برای کار وقت گذاشــت. 
تمرین‌های ما تئاتری اســت و خیلی بر مبنای 
روی  بیشــتر  نمی‌کنیــم.  تمریــن  فیلمنامــه 
شناســنامه و گذشــته آدم‌ها تمریــن می‌کنیم. 
شــناخت درســت کــه درآمــد، می‌خواهــم بر 
مبنــای همیــن شــناخت دیالوگ‌هــا را از آن 
ِخودشان کنند. به رابطه خواهر و برادری اشاره 
کردید ،باید بگویم خودم هم خیلی این رابطه 
را دوســت دارم و بــه عمــد خواســتم کــه ایــن 
خواهر باشــد؛ خواهــری که مدیریــت می‌کند، 
غر می‌زند، مشــورت می‌دهد، محبت می‌کند 
و فحــش هم می‌دهــد. این رابطــه خواهری را 
خــودم هم تجربه کــرده‌ام و با خواهرم همین 
طور هســتم. همــان را هــم به کارهــای خودم 
منتقل می‌کنم، مثلاً در سریال »حوالی پاییز« 
شــیوا خواهر خودم اســت، با همان شــیطنت. 
در »شــادروان« هــم خیلی از آدم‌هــای فیلم، 

آدم‌های دور و بر خودم هستند.
ëë ایــده فیلمنامــه از کجــا آمد. نحوه مــرگ پدر 

در عیــن غم، کمیک اســت، یــا راهکارهایی که 
برای حل مشکل تلخی که از فقر نشأت می‌گیرد 

موقعیت‌های طنز می‌سازد.
در ســایتی به‌دنبــال یــک مســأله حقوقــی 
بودم که دیدم آقایی یک سؤال حقوقی مطرح 
کرده اســت. گفته بود وقتی پدرم مرد، ما برای 
ترخیص جنازه رفتیم که متوجه شــدیم پدرم 
یک دختر دیگر داشته است. برای اینکه کارمان 
راه بیفتــد، یــک شناســنامه به نــام خواهرمان 
برای زن‌داداش‌مان گرفتیم. حالا او شناسنامه 
را گرفتــه و روی آن یارانــه می‌گیــرد و به ما هم 
نمی‌دهــد! دعوای حقوقی این خانواده بر ســر 
ماهی ۴۵ هزار تومــان یارانه بود. اولش خیلی 
به ماجــرا خندیدم اما بعدش ناراحت شــدم 
و گفتم چه خانواده‌هایی هستند که درگیر این 
45 هزار تومان اند. می‌خواســتم همین ســوژه 
را کار کنــم ،امــا گفتــم چــه کســی بــاور می‌کند 
یــک خانواده بر ســر ۴۵ هزار تومــان به دعوای 
حقوقی رسیده باشند! نهایتاً قصه دیگری را از 
آن موقعیت خلق کردم. درباره داستان مرگ 
هم دوست داشتم پدر خانواده شیرین بمیرد. 
حداقل یک لذتی ببرد و بمیرد. داستان مرگ 
او برای پدربزرگ یکی از دوستانم اتفاق افتاده 
بود. دیابت داشــت و عاشــق نان خامه‌ای بود. 
یــک روز به یکــی از نوه‌ها ســپرده بود یک کیلو 
نان خامه‌ای بگیرد، جعبه شیرینی که دستش 
رســیده بــود، در را بســته بــود و یــک دل ســیر، 
خورده بود، آنقدر که بمیرد. دوست من که این 
خاطــره را تعریــف می‌کرد خودش هم وســط 
حرفش یک بــاره خنده‌اش گرفت و با ترکیبی 
از خنــده و گریــه ماجــرا را به پایان بــرد، یعنی 
حتــی مرگ کــه در ظاهر قســمت تلخ زندگی 
اســت هــم می‌توانــد خنــده‌دار باشــد. حــرف 
دل »شــادروان« تلخ و گزنده اســت، اما شــیوه 
گفتنــش مثل همیــن داســتان نــان خامه‌ای، 
شیرین اســت، یعنی ما حرف جدی می‌زنیم، 
اتفاقــات جــدی رخ می‌دهــد ،امــا مخاطــب 
می‌خندد. این شیوه روایت اساساً شیوه برخورد 
من با زندگی است. هر اتفاق تلخی که می‌افتد 
می‌گویم مرگ که نیست. حالا اصلًا مرگ هم 
باشــد چه کســی می‌تواند ثابت کنــد که مرگ 
قســمت تلخ زندگی‌ اســت؟ از کجا معلوم که 

قسمت شیرین زندگی نباشد؟
ëë در پایــان از نتیجه اکران بگویید. از اســتقبال 

مخاطب راضی هســتید یــا معتقدید ظرفیت 
و پتانســیل فیلم برای جــذب مخاطب بیش از 
اینهاست؟ اگر فیلم در فروش و گیشه به نتیجه 
مطلــوب به دلیل ترکیــب اکران، تبلیغــات و... 

نرسیده علتش چیست؟
،امــا  پرفروش‌هاســت  جــزو  »شــادروان« 
واقعیــت ایــن اســت که هم مــا ،هم دوســتان 
متخصص در پخــش و اکران انتظار بیشــتری 
درمورد همه‌ فیلم‌های درحال اکران داشــتند. 
موضوع این است که مخاطب نوروزی نسبت 
به ســال‌های گذشــته ریزش داشته است. یک 
بخشــی از آن بــه قیمت بلیــت برمی‌گردد که 
از نظر من گران اســت؛ بسیاری برای خود من 
پیغــام گذاشــته‌اند کــه دوســت دارنــد بروند و 
»شادروان« را ببینند اما به خاطر قیمت بلیت 
منصرف شــده‌اند. موضــوع دیگر به تبلیغات 
تــا الان در  برمی‌گــردد. متأســفانه تلویزیــون 
مــورد تیزر تلویزیونی با ما همکاری نکرده و ما 
بدون تیــزر تلویزیونی اکــران کرده‌ایم. بالاخره 
تیــزر تلویزیونی خیلی به فــروش فیلم کمک 
می‌کنــد. ایــن هــم به همــان حرفی کــه گفتم 
مربوط است. اینکه نگاه ما به هم ،نگاه اعضای 
یک خانواده به یکدیگر نیســت. تلویزیون باید 
همــه را جــزو خانواده خــود بدانــد. بالاخره ما 
هــم برای تلویزیون کار کرده‌ایم و توقع می‌رود 
وقتی به کمک‌شــان نیاز هست  یاریمان کنند. 
بیلبوردی هم از شهرداری نتوانستیم بگیریم. 
بــا ایــن وجــود از »شــادروان« به عنــوان فیلم 
پر‌فروش یاد می‌شود. جمع‌بندی‌ام این است 
که اگــر تبلیغات‌مان درســت شــود مخاطبان 
زیــادی می‌توانیــم جــذب کنیــم و نکتــه‌ قابل 
اهمیت »شــادروان« این اســت که مخاطبش 
راضــی از ســالن خــارج می‌شــود و ایــن اتفاق 

خوبی برای ماست.

حسین نمازی در گفت‌وگو با »ایران«  از »شادروان« گفته است

عزا شیرینی مجلس 

وقتی میت روی زمین می‌ماند!

رضا صائمی
منتقد سینما

برخلاف بسیاری که عنوان »شادروان« 
را عنوانــی زرد بر یک کمدی درنیامده 
می‌دانند، معتقدم این نام با مضمون 
و فرم و ســاختار فیلم نســبت معنادار 
و نمادینی دارد. هم واژه »شــادی« در 
آن وجــود دارد و هم با پســوند »روان« 
کــه ترکیب می‌شــود، مفهوم ســوگ و 
ســوگواری را صورت‌بنــدی می‌کند. فیلــم دقیقاً بر همین 
منطــق بنا شــده. یک کمــدی متفاوت کــه از دل تــراژدی 
بیرون می‌آید. در واقع حسین نمازی در فیلم »شادروان« 
یک کمدی موقعیت قابل قبولی را به تصویر می‌کشد که 
از دل یــک فضای تراژیک بیــرون آمده و به فضای آبزورد 
نزدیک می‌شــود. با این حال یک کمدی ســیاه نیست که 
ذاتش نیهیلیســم و پوچ‌گرایی باشــد بلکه در نهایت امید 
و میــل بــه زندگــی از آن زایش می‌کند. تلاش پســر بزرگ 
خانواده با بازی خوب و متفاوت سینا مهرداد برای ازدواج 
کــه درســت در روز خاکســپاری پدر رخ می‌دهــد، به نوعی 
تولد زندگی از دل مرگ است و تأکیدی بر ضرورت تداوم 

زندگی.
خانــواده  یــک  تــاش  از  اســت  روایتــی  »شــادروان« 
تهیدســت بــرای کفــن و دفــن پدرشــان. مراســمی که به 
واســطه فقــر و برخــی موانــع حاشــیه‌ای به یــک معضل 
بــدل می‌شــود کــه بــه واســطه آن قصــه فیلم بســط پیدا 
کرده، شــخصیت‌ها معرفی شــده و موقعیت‌های مفرح 
و طنازانــه‌ای در درون آن شــکل می‌گیرد. کارگردان تلاش 

کــرده تا در خلــق موقعیت‌های کمیک کــه اغلب کمدی 
موقعیت هم هســتند و البته کمی کمــدی کلامی، در دام 
لودگی نیفتد و لوس و لوث نشود. ضمن اینکه خود فقر یا 
وضعیت فقیرانه دستمایه روایتی طنازانه قرار می‌گیرد اما 
به سخره گرفته نشده و تحقیر نمی‌شود. مخاطب نیز نگاه 

تحقیرآمیزی به کاراکترها ندارد.
»شــادروان« به دردســرهای یک خانــواده پس از فوت 
ناگهانی پدرشــان می‌پــردازد. خانواده آنها که در حاشــیه 
شــهر زندگی می‌کنند درآمدی جز فروش سبزی ندارند و 
حالا با درگذشــت پدرشــان ماجراهای تازه‌ای برایشان به 
وجود می‌آید. فیلم از چند خرده روایت هم بهره می‌گیرد 
که البته به طور مستقیم با خط اصلی داستان نسبت دارد. 
تــاش اطرافیان برای کمــک کردن به این خانــواده برای 
برگــزاری آبرومندانه مراســم خاکســپاری تداعی‌گر فیلم 
»مهمان مامــان« و تلاش همه بــرای برگزاری میهمانی 
است. »شادروان« در عین حال و در ذات خود یک کمدی 
انتقادی و آسیب شناسانه درباره طبقات فرودست جامعه 
اســت که گاهی با وجود طنز نهفته در آن نمی‌توان تلخی 
آن را فراموش کرد. »شــادروان« در واقع روایتی از اشک‌ها 
و لبخندهای طبقه فرودســت جامعه است. اگر بخواهیم 
واقع بینانه‌تر نگاه کنیم »شــادروان« یک تراژدی است که 
به زبان کمدی بیان می‌شود. مصداقی از این ضرب المثل 
که کارم از گریه گذشــته است به آن می‌خندم. با این حال 
التزام قصه به ارزش‌های اخلاقی مثل همدلی و حمایت 
اعضــای خانواده از هم در نهایت بــه مثابه راه حلی برای 

خروج از بحــران پیش آمده حس امید را در قصه تقویت 
می‌کنــد. این بخش از فیلم به »مهمان مامان« شــباهت 
پیدا می‌کند که در آن همه دست به دست هم می‌دهند تا 
با کمک مالی به مادر خانواده)رویا تیموریان( مراسم کفن 
و دفــن پــدر خانواده )رضــا رویگــری( را آبرومندانه برگزار 
کنند. اگر به تماشای »شــادروان« می‌روید، انتظار نداشته 
باشید که لحظه به لحظه آن بخندید یا قهقهه بزنید. حتی 
لحظاتی از قصه ممکن اســت بغض کنیــد اما با قصه‌ای 

شــیرین و روان مواجه خواهید شــد که قصه خود را خوب 
تعریــف کرده و فضــای مفرحی خلق می‌کند که ســرگرم 
کننده اســت. به ایــن موارد بایــد به بازی متفــاوت و قابل 
توجه بهرنگ علوی در نقش »دایی اســد« هم اشاره کرد 
که هم نقش مهمی در شکل‌گیری موقعیت‌های طنازانه 
قصــه دارد و هــم بــازی مهمــی در کارنامه حرفــه‌ای‌اش 

خواهد بود.

نگاه سیاست‌زده دوقطبی در این مملکت وجود دارد و شما اگر 
یک ایدئولوژی را قبول نداشته باشی، تمام تفکرات و سلیقه آن 

آد‌م‌ها را قبول نداری، سینمایش را هم قبول نداری اما آن یکی را 
چون قبول داری، تمام ضعف‌هایش را هم قبول داری. در حالی 

که هیچ چیز مطلقی وجود ندارد. به اعتقاد من حتی مهم‌تر از 
مسائل اقتصادی، وظیفه حاکمیت و دولت از بین بردن این نگاه و 

اعتمادسازی بین دو طرف است.


